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3 هزار و 296 مدعی مصدومیت بر اثر تصادفات به پزشکی قانونی استان تا پایان آبان ماه مراجعه کردند 
پزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  تایید  نفر   279 و  هزار   3 مصدومیت  تعداد  این  از  که 
با  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مدت  این  در  تصادفات  مصدومان  آمار  شمالی  خراسان  قانونی 
مراجعه 3 هزار و 229 نفر افزایش داشت. 17 نفر از مراجعان مصدومیت شان ساختگی بود. مدیرکل 

توسط  شده  ادعا  ساختگی  صدمات  گفت:  باره  این  در  قانونی  پزشکی 
افراد هم در نزاع و هم در تصادف قابل تشخیص هستند و کارشناسان 
پزشکی قانونی، بر اساس کتب مرجع موجود در پزشکی قانونی و تجربه 
و آموزش‌های لازم در این خصوص، در اکثر مواقع صدمات ساختگی را 

لازم  اقدامات  تا  کنند  می‌  اعلام  قضایی  مرجع  به  و  دهند  می  تشخیص 
در این خصوص انجام شود. براساس این گزارش بررسی تفکیک ماهانه 
نفر   501 تعداد  با  ماه  شهریور  می‌دهد،  نشان  تصادف  مصدومان  آمار 

بیشترین و آبان ماه با تعداد 391 نفر، کمترین تعداد را داشته‌اند.

طی 8 ماه امسال در پزشکی قانونی استان انجام شد؛ 

تایید مصدومیت 3 هزار و 279 نفر 
بر اثر تصادفات 

دستبرد پسر به حساب مادر و خواهر 

چرا نباید از دودکش های آکاردئونی استفاده کرد؟ 

محور منطقه کسبایر حادثه ساز شد 

6مصدوم در پی تصادف 2 پراید 

و  مادر  بانکی  رمز  آوردن  دست  به  از  بعد  ناخلف  پسر 
خواهرش حساب آن ها را خالی کرد  و وقتی مادرش 
متوجه این موضوع شد سکته کرد و کارش به آی سی 

یو کشید.
روز  برای  را  مبلغی  که  پیرزنی  ما  خبرنگار  گزارش  به   
مبادا ذخیره کرده بود وقتی دید حسابش خالی شده 
از غصه سکته کرد. دختر مال باخته مدعی شد حساب 
خودش هم از سوی برادرش مورد دستبرد قرار گرفته 
است.  وی درباره چگونگی این اتفاق گفت: مادرم بعد 
از فوت پدرم تنها زندگی می کرد و من بعد از مدتی از 
شوهرم طلاق گرفتم و چون تنها بودم با گرفتن مهریه 
و  من  از  اتفاق  این  از  بعد  برادرم  رفتم.  مادرم  پیش  ام 
دهد  انجام  را  مان  بانکی  کارهای  که  خواست  مادرم 
های  کارت  گرفتن  با  مدتی  اعتمادمان  جلب  برای  و  
بانکی مان کارهای مان را انجام می داد. من و مادرم 
که به برادرم اعتماد داشتیم بعد از هر بار پس گرفتن 

کارت حساب مان را چک نمی کردیم و از طرفی بابت 
کردیم.  می  تشکر  ــرادرم  ب از  کلی  کارهایمان  انجام 
بیماری  روزی  که  این  تا  گذشت  منوال  این  به  مدتی 
پول  حسابش  از  خواستم  که  زمانی  و  کرد  عود  مادرم 
این  از  بعد  و  است  خالی  حساب  دیدم  کنم  برداشت 
کمال  در  کــردم  چک  را  خــودم  حساب  وقتی  موضوع 
در  ام  مهریه  پول  که  هم  خــودم  حساب  دیــدم  تعجب 
متوجه  از  بعد  مــادرم  حال  است.  شده   خالی  بود  آن 
شدن ماجرا خیلی بد شد و سکته کرد و مدتی در آی 
سی یوی بیمارستان بستری شد. بعد از این اتفاق هر 
با برادرم تماس گرفتم گوشی اش خاموش بود  چقدر 
این  از  بعد  شدم  متوجه  رفتم  اش  خانه  به  که  زمانی  و 
که کلی بدهی بالا آورده و همسرش درخواست طلاق 
داده خودش را ناپدید کرده است. تازه متوجه شدم که  
محبت برادرم به من و مادرم از سر دلسوزی نبود بلکه  

قصدش کلاهبرداری از ما بود.

1-   این دودکش ها استحکام کافی ندارند و با گذشت 
زمان بر اثر حرارت و رطوبت احتمال سوراخ شدن شان 

وجود دارد.
2- به علت  عدم وجود نر و مادگی در این نوع دودکش 
ها، آب بندی در محل اتصال به طور کامل انجام نمی 
شود و احتمال بازگشت گاز منواکسید کربن به محیط 

زیاد است.
با  ها  دودکــش  نــوع  ایــن  ساختار،  نــوع  دلیل  به   -3
دهند  می  دست  از  را  خود  اولیه  شکل  زمان  گذشت 

های  خم  و  پیچ  ایجاد  احتمال  و  شوند  می  ــزان  آوی و 
نامناسب در طول دودکش وجود دارد. 

مدت  دراز  در  تواند  می  آکاردئونی  لوله  وزن  ضمناً 
باعث خارج شدن آن از محل اتصال به دهانه دودکش 
های دیواری و نهایتاً  منجر به بازگشت گاز منواکسید 

کربن به محیط شود.
4 - افت فشار در این لوله ها زیاد است و تاثیر منفی در 

مکش سیال )دود( دارد.
سازمان آتش نشانی بجنورد

خیز  حادثه  محور  در  پراید  خودروی   2 تصادف  پی  در 
راهی  اورژانس  خودروهای  با  و  مصدوم  نفر   6 کسبایر 
اساس  بر  و  ما  خبرنگار  گزارش  به  شدند.  بیمارستان 
ساعت  حادثه  این  شمالی  خراسان  ــس  اورژان اعــام  
سریوان  به  نبی  آقا  روستایی  محدوده  در  صبح   7:30

رخ داد و مصدومان توسط 3 آمبولانس به بیمارستان 
امام علی )ع( بجنورد منتقل شدند. جاده دسترسی به 
بجنورد  راه  پلیس  کارشناسان  گفته  به  کسبایر  منطقه 
کمبود  کم،  عرض  درجه،  و90  تند  های  پیچ  علت  به 

تابلوی علایم و حفاظ حادثه خیز و خطرناک است.

عبرت                           

تلنگر                           

خبر                           

صدیقی

به آخر خط رسیده و هستی و زندگی اش را به واسطه قدم گذاشتن 
در مسیر اشتباه به خاکستر تبدیل کرده است. به گفته خودش پل 
خواسته  به   رسیدن  برای  دیگری  از  پس  یکی  را  اش  زندگی  های 
شیطانی اش  ویران کرد و در تله یک مرد گرگ صفت گرفتار شد. 
حالا نه فرزندی  و نه همسری برایش باقی مانده و تک و تنها در یک  
راه پیش.  نه  و  راه پس دارد  نه  انتها قرار گرفته است که  جاده بی 
آنچه از این کار نسنجیده  گیرش آمده آه و فغان و پشیمانی است که 

آن هم دیگر فایده ای ندارد. 
سوی  به  را  مشترکش  زندگی  خودش  دست  با  که  نادم  جوان  زن 
ویران  و  رفته  تــاراج  به  زندگی  ماجرای  از  کمی  داد  سوق  پرتگاه 
شده اش تعریف می کند و می گوید: در روستا زندگی می کردیم. 
ابتدا مواد مصرف می کرد، چون خانواده خودم  از همان  همسرم 
هم  اعتیاد داشتند و مواد مصرف می کردند  زیاد به همسرم خرده 

نمی گرفتم. 
چون شوهرم بیکار بود در یکی از شهرهای شمالی کشور از طریق 
یکی از دوستانش به عنوان نگهبان باغ مشغول به کار شد. بعد از 
نقل مکان و مستقر شدن در باغ به خاطر این که صاحب چند فرزند 
از  نگهداری  مرکز  یک  در  هم  من  بود  بالا  زندگی  مخارج  و  بودیم 

سالمندان مشغول به کار شدم. 
در  تنهایی  از  که  این  برای  شوهرم  بودیم  غریبه  محل  آن  در  چون 
بیاید با یک نفر دوست شد و کم کم این آشنایی بعد از مدتی به یک 
همسر  شد،  بیشتر  مان  خانوادگی  ارتباط  و  تبدیل  عمیق  دوستی 
دوست شوهرم بیمار  و به همین دلیل خانه نشین شده بود. شوهرم 
که  زمانی   . بودند  مواد  مصرف  حال  در  مدام  جدیدش  دوست  با 
که  خواست  می  دوستش  از  همسرم  آمد  می  پیش  ما  برای  کاری 
آن را انجام بدهد، حتی وقتی به دکتر احتیاج داشتیم دوستش  به 

سفارش همسرم ما را همراهی می کرد. 
شوهرم اینقدر در کار و موادش غرق شده بود که رفته رفته به خاطر 
کمبود محبت بین من و دوست شوهرم علاقه شکل گرفت. همسرم 
نسنجیده با باز کردن پای یک مرد غریبه به زندگی مان و بها دادن 
بیش از حد به او باعث شد قبح نگاه حرام به یک مرد غریبه در من 

شکسته شود و من ناخواسته در مسیر انحراف قرار بگیرم و به مرد 
غریبه علاقه پیدا کنم.

هر چقدر علاقه من نسبت به مرد غریبه آن هم با وعده های پوچ و 
هوس آلودش زیاد می شد بر عکس رابطه من و همسرم خیلی سرد 
می شد. این ماجرا سرآغاز بهانه جویی هایم شد. حدود یک سالی 
از علاقه مند شدنم به مرد غریبه گذشت که دوست همسرم از من 

خواست طلاقم را از شوهرم بگیرم تا بتوانیم با هم ازدواج کنیم. 
این ماجرا ادامه پیدا کرد تا این که شوهرم پی به ماجرا برد اما دیگر 
دیر شده بود زیرا پایه های زندگی زناشویی مان به لرزه افتاده بود. 
دیگر حرف هیچ فردی را نمی شنیدم و فقط به فکر طلاق و ازدواج 

با آن مرد بودم. 
من  چنان فریب حرف های سراب گونه دوست همسرم را خوردم 
که روزی بدون هیچ مقدمه ای  به همراه سه فرزندم شوهرم را ترک 
کردم و نزد خانواده ام برگشتم. وقتی خانواده ام از نیت من با خبر 
شدند به شدت با طلاق گرفتنم مخالفت کردند و از من خواستند 

که نزد شوهرم برگردم. 
مرکز  به  رسم  نمی  ام  خواسته  به  ام  خانواده  طریق  از  دیدم  وقتی 
چه  هر  مرکز  آن  طریق  از  تا  کردم  مراجعه  خانواده  دادگاه  مشاوره 
مرکز  که  این  وجود  با  بگیرم.  شوهرم  از  را  طلاقم  بتوانم  سریعتر 
مشاوره خیلی تلاش کرد تا از طریق صلح و سازش من را از طلاق 
را  خودم  تصمیم  قبلا  که   چرا  نداشت،  ای  فایده  اما  کند  منصرف 
نمی  مرکز  آن  مشاوران  تذکرهای  به  توجهی   اصلا  و  بودم  گرفته 

کردم. 
آزار می  من به بهانه های واهی که همسرم من را کتک می زند و 
دهد بر خواسته ام اصرار می کردم. پدرم مخالف سرسخت طلاق 
با  من  اما  زد  کتک  را  همسرم  دوست  دلیل  همین  به  بود  گرفتنم 
تمام وقاحت جلوی خانواده ام ایستادم و از فرد غریبه دفاع کردم. 
دادنم  طلاق  برای  شوهرم  شرط  اما  رسیدم  دلم  مراد  به  بالاخره 

حضانت سه فرزندمان بود. 
عاقبت  به  کردن  فکر  بدون  و  کردم  پوشی  چشم  بودن  مادر  از  من 
این کار به خواسته شوهرم تن دادم و از او جدا شدم. بعد از جدایی 
از شوهرم خانواده ام من را طرد کردند و کسی حاضر به دیدن من 
نشد و در چشم فامیل خار شدم. اینقدر شوق و ذوق برای ازدواج 

می  چیزی  نه  و  دیدم  می  را   فردی  نه  که   داشتم  رویاهایم  مرد  با 
شنیدم. 

بعد از این ماجرا سر از پا نمی شناختم و منتظر آمدن مرد رویاهایم 
بیش  باطلی  خیال  اش  همه  ها  این  اما  شدم   خواستگاری  برای 
با  و  پا پیش بگذارد  تا   انتظار نشستم  نبود چرا که هر چقدر چشم 
هر  نشد،  رنگارنگ  وعــده  همه  آن  از  خبری  اما  کنیم  ازدواج  هم 
با او تماس می گرفتم و می گفتم چرا اقدامی نمی کند  او  بار که 
من را تهدید می کرد که دیگر سراغ او را نگیرم چون نمی تواند از 

همسرش جدا شود و با من ازدواج کند. 
بعد از  شنیدن این حرف ها دنیا برایم تیره و تار شد و بلاتکلیف و 
سرگردان شدم . تازه بعد از این همه ماجرا  متوجه شدم که آن همه 
وعده  و حرف های قشنگ مرد هوس ران تله و سرابی بیش نبود. 
به خاطر این که تمام پل های پشت سرم را خراب کرده بودم  هیچ 
جا و مکانی برایم باقی نمانده بود و مجبور شدم خودم را به یک نهاد 

حمایتی معرفی کنم.

گرفتاری در دام وسوسه های شیطانی 

خیال باطل 

شوهرم اینقدر در کار و موادش غرق 
شده بود که رفته رفته به خاطر کمبود 
محبت بین من و دوست شوهرم علاقه 

شکل گرفت


